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 ند« انقب زده  »و گورها که در هم

 ناصر تقوایی  خطِکاغذ بی   میانجیبه در فضای »خصوصی« و »عمومی«    و خشونت  تنیدگیِ سانسورهمی در درباره

 محمد جوانمرد نویسنده:   

 

 کنند ها که در دل یکدیگر نجوا میگودال

 ند او گورها که در هم نقب زده

 اند های بازمانده که در هم تپیدهو واژه

 اند ها که در تن یکدیگر پیچیدهو فصل

 ، محمد مختاریآرایش درونی

 

های متفاوتِ »عمومی«/»سیاسی« و  ( است؛ سانسور در شکل ۱۳۸۰)  خط کاغذ بی ی اصلی  سانسور مسئله 

پسینی »خصوصی  و  پیشینی  با خشونت  «/»شخصی«،  و  غیرمستقیم،  و  مستقیم  با خشونت  پیوندش  در  و  اش، 

. اما شکلی خاص از نابرابری و خشونت، یعنی نابرابری جنسیتی، به همان اندازه  ایجاد فضای خشونتشده و اعمال

ی اصلی اثر است: طوری که سانسور از منظر خشونت جنسیتی، و خشونت جنسیتی از منظر سانسور دیدنی  مسئله 

پیش می  اصلی  محور  بی روی  شوند.  بافتی حس   خط کاغذ  دادن  برای  تلاش  همین  واقع  به  در  استتیکی  و  پذیر 
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تمامی از میان  که مرز بین این دو را به تنیدگیِ سانسور و خشونتِ »عمومی« و »خصوصی« است، بدون ایندرهم 

 بردارد و یکی را به دیگری تقلیل دهد. 

ی متوسط  رؤیا، زنی از طبقه   داستان فیلم، که محصول همکاری خود تقوایی و مینو فرشچی است، زندگی 

دار« است و  کنند. رؤیا »خانه اش در تهران زندگی می کند که با همسرش جهانگیر و دو بچه شهری را روایت می 

گذرد: برجسته بودن این مسئله را از  بخش زیادی از روزش به انجام کارهای خانه، یعنی »کارهای بازتولیدی« می 

کند، همسرش را  ها را برای به مدرسه رفتن آماده می فهمیم، وقتی رؤیا بچه های آغازین فیلم می همان سکانس

کش است وابسته  چیند. رؤیا از نظر اقتصادی کاملاً به همسرش که مهندس نقشه اش را می کند، و صبحانه صدا می 

کردن و »رؤیا«پردازی هم، اتفاقاً از زبان همسرش، مطرح    و استعداد رؤیا در روایت   لاقه است. اما از همان آغاز ع

آورد و به قول  ای اعیانی را درمی ها و همسرش، ادای زندگی بازی کردن جلوی بچه   که رؤیا با نمایششود: اینمی 

، و  واقعیت موجودو  واقعیت مطلوبجهانگیر خوب بلد است »دروغ ببافد«. رؤیا در واقع به این واسطه شکاف بین 

 کند.از این واقعیت را برجسته می  اش نارضایتی

جا ما با روایتی از زندگی »خصوصی«،  گیرد به کلاس نویسندگی برود. تا این گو رؤیا تصمیم می و بعد از این گفت 

ایم. اما با بیرون رفتن رؤیا از خانه، ردّ آن امر مستقیماً سیاسیِ رو بوده گذرد، روبه یعنی آنچه درون فضای خانه می 

شود: این وقتی است که رؤیا برای رسیدن به محل کلاس نویسندگی از بین  شده در جهان اثر پیدا می سرکوب

اند و آن را، برای فروختن  هایی مثل مختاری را روی پلاکاردشان نوشته گذرد که نامرو می های پیاده فروش کتاب

ای  ای زنجیره هفهمیم، همزمان با وقوع قتل ها می طور که بعداً از تیتر روزنامه همانزنند. و این،  هایش، فریاد می کتاب

وقتی    توقف کنیم:  ایجا بهتر است لحظه . این ها در جهان واقعیبعد از آن قتل   در جهان اثر است، و تنها سه سال

ظاهر »شخصی« سیاسی نیست، بلکه به  زنیم، هرگز به این معنا نیست که امر به از امر مستقیماً سیاسی حرف می 

هایی  این معنا است که این تفکیک هرچند ایدئولوژیک است، اما واقعیتی مادی دارد و با حصارهایی مادی، با نابرابری 

محصور کردن زنان به فضای درون خانه، تعیّن یافته است. پس اثر هنری، در    تلاش برای  کاملاً انضمامی، از جمله

تنیدگی امر خصوصی و  اش بگیرد، و درهمتواند این شکاف اولیه را دور بزند و نادیده ، نمی خط کاغذ بی این مثال  

چار است با  بنابراین اثر، اگر بخواهد کارکردی انتقادی داشته باشد، نا  .فرض تلقی کند عمومی را از همان آغاز پیش 

درگیر شود: یعنی از این تفکیک ظاهری بین امر شخصی و سیاسی شروع کند، تا با    در فضای تجربه این دوگانه  

 تنیدگی این دو بافتی استتیکی بدهد.هایی بازنمایانه، به درهم گری میانجی 

با مسئله  مواجهه  قتلاولین  زنجیره ی  اثرهای  آن    است که   یالحظه   ،ای در جهان  به  تمثیلی  وارد  سطحی 

خواهد بنویسد، و  دار که می روایم: زنی خانه شود که ما با دو سطح روایی روبه جا به بعد آشکارتر می از این .شودمی 
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نوشتن کشته و حذف شده نویسنده به خاطر  پیوند می هایی که  به هم  را  این دو سطح  اما چه چیزی  زند؟  اند. 

ی شروعی برای پاسخ به این  بیند، نقطه کند، می مشکلات، موانع، و خشونتی که رؤیا وقتی شروع به نوشتن می 

ی نداشتن وقتِ مازاد؛ نداشتن »اتاقی از  ترین مسئلهْ کار خانگیِ رؤیا است، و مسئله واسطه سؤال است. اولین و بی 

اش کار کند، در همان حال که  نامهخواهد روی طرح فیلم اند، رؤیا می ها خوابیدهکه بچه آن خود«. شبی بعد از این 

که رؤیا  جا روی ساخت یک »ویلا« نظارت کند. کمی بعد از این بندد تا آن شوهرش دارد بار سفر به »جزیره« می 

رسد و با ناراحتی از او  کند، جهانگیر با سبدی پر از لباس سرمی دارد و دارد برای شروع داستانش تقلا می می قلم بر

مانع  گیرد.  هایش میکوبد و سرش را بین دستهایش را بشوید. رؤیا با عصبانیت قلم را به کاغذ میخواهد لباس می 

اش را با  که استادِ نویسندگی دهد. رؤیا آن شب بعد از ایندیگر، واکنشی است که شوهرش به نوشتن او نشان می 

شان ها را به خانه آن   های خانوادگی گردد؛ در شبی که جهانگیر دوست رساند، دیر به خانه برمی اش میماشین به خانه 

دهد.    اش را انجامشدهتا »وظایف« تعیین  شده است نبودهدر جایی که برایش تعیین این یعنی رؤیا    دعوت کرده بود.

ها: این بار نمایشِ شنگول و ها در اتاق خود آن کند به نمایش بازی کردن برای بچه اما او بعد از برگشتن شروع می

کند، به  زنند؛ جهانگیر خشمگنانه در را باز می ترسند و جیغ می ها میو گرگ بدجنس. بچه ی انگور  ل و حبه منگو

کند؛ جهانی خیالی که خود او، یعنی جهانگیر را در جایگاه  زند و جریان آن جهان خیالی را قطع می رؤیا تشری می 

دهد، و رؤیا  اش را از تبدیل شدن به گرگ خبیث داستان نشان می نشاند )جهانگیر بارها نارضایتی گرگ درنده می 

رف  مسئله دیگر ص  گوید »از نوشتن من تو دلخوری یا نقشت رو دوست نداری؟«(. اینجایی در واکنش به او می 

های رؤیا دارد جهان  پردازی آید: خیال پای سانسور پسینی وسط می   بلکه   دلیل کار خانگی نیستوقت نداشتن به 

ها پردازی ها و ذهن خود رؤیا را؛ این خیال کند، از جمله ذهن بچه واقعی و شکلِ متعارف درک آن را »آلوده« می 

 ی خودش، یعنی درون فضای خانه و مشغول به انجام شدهتعیین  شود رؤیا دیگر در »جای« از پیشدارد باعث می 

جایی« قرار گرفته، که  درون واقعیت مستقر تعریف نشده است )و دارد »صحنه«  -کارهای خانگی، نباشد. رؤیا در »نا

  شود دریافت کرد: مادرش هم بامیزند(. این را از واکنش مادر رؤیا به تصمیم او برای نویسنده شدن هم می را برهم 

اش بچسبد.  خواهد که به زندگی خواند، و از او می دهد، او را دیوانه می عصبانیت به کارهای او واکنش نشان می 

سوزانی راه  وید که وقتی از سفر برگردد کتاب گمی جا مسئله سانسور پسینی است: جهانگیر با خشم به رؤیا  این

   اندازد که »بیا و ببین«.می 

شده فاصله دارد. به بیان دیگر،  بازنمایی  فردیِ ی  ای از تجربه های زنجیره جا هنوز سطح تمثیلی قتل اما این

ی سرکوبِ تخیل و نوشتن، بر مبنای مشابهت به هم ربطی دارند، و احتمالاً  واسطه دو وضعیت به   روشن است که این 

را، با پرشی  در فضای عمومی  ی »شخصی«، آن شکل از حذف  همین است که این شکل از سانسور در فضای تجربه 
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پذیری  دهد، مسئله نه فقط مشابهت، که امتداد و ترجمه ی اثر نشان می طور که ادامه کند. اما همانذهنی، تداعی می 

های تجربه و اشکال سانسور است: یعنی بین سانسور در فضای خصوصی و عمومی، و نسبت  متقابل بین این ساحت

به این تا وقتی رؤیا  سیستمیِ دولتی و غیردولتی.  با خشونتِ  به دلیل    شکل پیشینیها  بود، یعنی  سانسور شده 

کند به نوشتن و  ها اصلاً امکان نوشتن نداشت، نیازی به خشونت مستقیم نبود. اما از وقتی شروع می محدودیت 

شود،  آثاری از خشونت مستقیم در زندگی او پیدا می هم  کند،  تر با واقعیت روزمره تداخل می طور جدی تخیلش به 

شود. هر چه داستان به پیش  تر می ای در جهان اثر مکررتر و درونی های زنجیره قتل  ر همزمان تداعی طوو هم به 

تر، و آشکارگی خشونت عریان  ای، کم های زنجیره رود، شکاف بین این دو سطح تمثیلی، یعنی زندگی رؤیا و قتل می 

شرطِ امکانشان بوده را پنهان کنند،  خواهند خشونتی که پیش که می  هاییآن شکل سانسور، حتی  هر شکلی از  در 

ای ریزیِ آن بود، از نوشته ای برونهای زنجیره ای که قتل شده، یعنی خشونت سیستمی شود. امر سرکوب تر می بیش

پیاده  در  که کسی  اسمی  و  پلاکارد  یک  را  رو صدا می روی  زندگی خصوصی  واقعی(  )اما  کاذب  زند، حصارهای 

که زندگی رؤیا هم  کند؛ و این همزمان است با اینخانه، یعنی زندگی رؤیا رسوخ می شکند و به درون فضای  می 

 شود.  تر می شده، نزدیک و نزدیک شده، آن خشونت پنهانمرور به واقعیتِ نهان آن امر سرکوب به 

ی جهانگیر  شویم. وقترو می این دو سطح روبه   رویِ همدر هایی از تداخل و  ی دوم فیلم ما مدام با لحظه در نیمه 

کنند )چون فکر  هایی که در را برایش باز نمیکه با درِ بسته و بچه گردد، بعد از آن از سفرش به »جزیره« برمی 

ی مکالمات رؤیا با او،  شود. در ادامه شکند و داخل می شود، در را میرو می کنند او »گرگ درنده« است( روبه می 

کشیده، یک زندان است.  اش را میفهمیم که »ویلا«یی که جهانگیر نقشه کرده، می شدن در وحشتکه از شکسته 

کند و به سطح  ی رؤیا تقاطع پیدا می ای مستقیماً با تجربه های زنجیره رسد که وحشت قتل ای فرامی و بعد لحظه 

که بهش  هایی  ها و شاعرها، این قتل ها و نویسنده نویسرسد: »از قتل این روزنامه می  - و مخاطب    - خودآگاه اثر  

کاری«.  شون رو من کشتم. حیف که تو تازه ای، تو تا حالا چیزی به گوشِت خورده؟ دونه به دونه، همه گن زنجیره می 

رؤیا می  در جواب  با طعنه  را جهانگیر  پرسیده این  او  از  رؤیا  وقتی  این  گوید،  که چرا  روایت شدنِ  است  از  قدر 

 شود.ترسد. گلوی رؤیا از وحشت خشک می اش میزندگی 

روی فیلم قرار  رسد که به نظر من، وقتی در بافت کلیِ پیشای سرمی گو، صحنه و بلافاصله بعد از این گفت 

ی اوج  ، لحظه ی درونی شدن کامل امر سیاسی و شخصی نسبت به یکدیگرلحظه گاه استتیکی آن است،  بگیرد، گره 

توان کاملاً از  کم در آن لحظه، نمی های سرکوب به زبانِ رمزگان یکدیگر، طوری که، دستپذیریِ این تجربه ترجمه 

ای  برد دمِ در شکسته ها، جهانگیر ماهی بزرگی را که از جزیره با خود آورده، می بحثهم تمیزشان داد. بعد از آن جرو 

گویند، روشن  ها بهش نهنگ می اش کند. چشم ماهی، که بچه آید تا سلاخی که صدای شرشر باران از آن داخل می 



1404 آذر  –  انکار نشریه  

 

تاریکی برق می  از زندگی توی چشماست و در  اما گویی هنوز ردّی  هایش هست. جهان چند  زند. ماهی مرده، 

داخل اتاق خواب    همزمان رؤیاماهی را سلاخی کردن؛   ساطورکند با  کند روی زمین، و شروع می روزنامه پهن می 

 نویسد. می  قلم را برداشته و دارد با عصبانیت و اضطراب

های  افتند که خبر قتل هایی می های گوشت روی روزنامه ها، خون و بعد تکه به ماهی  ساطورهای  با اولین ضربه 

های قتل   تن از متهمان پرونده   ۸ای«، » های زنجیره اند: »دستگیری متهمان جدید قتلای را منتشر کرده زنجیره 

در    ساطوری   و  خونین  هایدست  با  و  خواب  اتاق  داخل  آید می   جهانگیر  سلاخی،  یمیانه   در.  «…ای آزاد زنجیره 

هوا با )امکان( خشونت    کند.های خونین او را نگاه می زده دسترؤیا وحشت  دارد.درست، از جلوی او سیگاری برمی 

ای برای او رخ داده  که هنوز خشونت مستقیم بدنی. رؤیا وحشت کرده، بدون اینشودالوقوع انباشته می عریانِ قریب 

تلاقی تخیلِ    گویند که تخطی از »جایگاه« وها به ما می ی نشانه باشد. چنان خشونتی هنوز رخ نداده، ولی همه 

راحتی به بروز این خشونت منجر شود. این امکان و نزدیکیِ خشونت،  به تواند  می   جهان مطلوب با واقعیت مستقر

خواهد رؤیا ای است که می لایه خشونت فراگیر و چند خودْ  شود نفسش را روی گردن خود حس کرد،  طوری که می 

تر از آن،  های قبل ای و قتل های زنجیره طور مشابه، خشونت آشکارِ قتل را متوجه ضرورت خودسانسوری کند. به 

آمدند، هایی که بعدتر می و نویسنده  های دیگر،برای نویسنده  امکان و نزدیکی خشونت  یشکلِ تجربه خود را به 

شود: وقتی که مچ دست رؤیا را، که  می   هم   ای کاملاً مرئی . البته، خشونت جهانگیر در نهایت در لحظه دادند امتداد  

خواهد مشتش را باز  از او می   ساطورزور و با تهدید  گیرد و به بخشش را در آن پنهان کرده، می های آرامش قرص 

گر  ند، جهانگیر با نگاهی سرزنششوها روی میز پخش می کند، قرص زنما!«. رؤیا مشتش را باز می کند: »وا نکنی می 

 کند.ی ازدواج رؤیا تمرکز می شود، و دوربین روی حلقه دور می 

ای یکسان  های زنجیره انگارانه این دو سطح، یعنی زندگی و مسیر رؤیا را با قتل شکلی ساده، به خط کاغذ بی اما  

بود. اگر جهانگیر را بشود »نماد«ی  کند. چنین کاری در واقع فروکاستن یک قلمروی تجربه به قلمروی دیگر می نمی

زنند در نظر گرفت،  برای دستگاه اطلاعاتی و رؤیا را بشود »نماد«ی برای روشنفکرانی که تخیل عمومی را به هم می 

ها نخواهد بود. چنان چیزی  گری استتیکی بین آن پذیری به یکدیگر، و میانجیدیگر خبری از دو سطح، ترجمه

خواهد بود. این همان    هاو پذیرش شکافِ پرنشدنی بین آن  پذیرِ عمومی بر امر خصوصیی امر رؤیت بازتولید سلطه 

کند.   اش بحث می ی »کل« بر »جز« درباره ذیل بحث سلطه چشم مرکب  محمد مختاری در    روندی است که خودِ 

های موجود در زندگی اجتماعی را به  داند که تکثر و تفاوت او این را پارادایمِ غالب شعر و فرهنگ پیشاانقلابی می 

  ِ کوشد نسبت بین سرکوب ضدانقلابی را با نظم استتیکی جا می رد؛ مختاری آن بُنفع »سیاستی بزرگ« از بین می 

 انگارِ مبتنی بر تقابل خیر و شر مطلق، که پیش از انقلاب در شعر و ادبیات غالب بود، تبیین کند. دوگانه 
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شود: او انضمامی  گر بدل نمی اما جهانگیر به نمادی انتزاعی برای یک دستگاه سیاسی سرکوب   خط کاغذ بی در  

ای که  کند؛ مسئله ای نابرابر با یک زن قرار دارد، حفظ می عنوان یک فرد، یک مرد که در رابطه بودن خود را به 

با  درباره  رؤیا و شباهت وضعیتش  و  ماهی سلاخی ی  بازنمایی  شده هم صادق است.  های کشته نویسنده شده  در 

و یک  بد«  فردریک جیمسون، همان »شکل  بیان  به  )که  یا  -به-نمادین  آنچه که روی کاغذ  تمثیل است(  یکیِ 

شناختی )و در معنایی زبان  است  غایبشود که گفته نشده و  آن چیزی می   ی نمایش حاضر است، جانشینِصفحه 

  ای با هم های زنجیره جا رؤیا و ماهی، مختاری و خبر قتلض، این کند(؛ در عو غالباً روی محور جانشینی عمل می 

رؤیا و جهانگیر در آشپزخانه، در یخچال و در سطل    ماهی، دخترِ  شدن   بعد از شبِ سلاخی   صبحشوند.  نشین می هم

دانیم، یعنی حدس  آورد، اما ما می گردد؛ طبعاً این صحنه امکان قتل رؤیا را به ذهن می دنبال مادرش می زباله به 

نیفتاده است. مسئله این می  اتفاقی  بابتزنیم که چنین  از  و    هایی شبیه به ماهی جا همین همزمانی است: رؤیا 

کشته نویسنده می های  و  است،  آن شده  جای  عین  توانست  در  نزدیکی  همین  دقیقاً  مسئله  نیست.  اما  باشد،  ها 

 کند. شکل فضای خشونت برای فیلم مهیا می ت عریان را به که امکان بازنماییِ امتداد خشون است ی حداقلی فاصله

فیلم   تا صبح پای  هم  پایان  از شبی طولانی که جهانگیر  پایان، بعد  برای این بحث است. در  مثالی خوبی 

ای شبیه به  به صحنه   فیلمخواهد به آن مجوز/اجازه بدهد یا نه،  ی رؤیا بیدار مانده، تا ببیند می نامهخواندن فیلم 

صحنه  برمی همان  آغازین  دیالوگ دگردی  با  رؤیا  و  نشسته،  صبحانه  میز  پشت  جهانگیر  همان  :  به  شبیه  هایی 

چیند. این اش را برای او روی میز می وارتر از قبل، صبحانه های نمایشی آغازین، و البته با لحنی شاید طعنه دیالوگ 

مند، خشونت آشکار و امکان  ی آغازین است، اما تکرار آن نیست؛ حالا خشونتِ نظامصحنه شبیه به آن صحنه 

  کردنی حس ای خاکِ شفاف اما  ی معمولی را ممکن کرده است، مثل لایه ی روزمره دائمیِ خشونتی که همان صحنه 

ی بین این دو صحنه از سر گذرانده، و  هایی که خود رؤیا در فاصله ی آن تجربه روی این صحنه نشسته است: همه 

تجربه همه آن  که  های خشونتی  می احتمالش  باری  آینده را  در  از جمله  دهد  بگذراند،  از سر  و دور  نزدیک  ی 

شده، و  های کشته خشونت پنهانی که در »اتاق خواب« تجربه خواهد کرد، و البته، خشونت عریانی که نویسنده

تجربه  زندانی بود،  کرده  طراحی  زندان  برایشان  جهانگیر  که  تجربه اند کرده هایی  باید  این  به  کسانی  .  ی 

ی سانسورهای پیشینی، یعنی شرایط مادی، رسیدن به  واسطهه تر از رؤیا را هم اضافه کرد که ب شدهراندهحاشیهبه 

همین تن زدن از نماد کردن یک سطح برای سطحی  یی مثل رؤیا هم برایشان ناممکن است.  ایوضعیت آستانه 

کند: تمثیل، در معنای مشخصی که  تمثیلی تبدیل می اثری    که این اثر را، در مقابل اثری نمادین، بهدیگر است  

، بلکه پل  )که همان »تمثیل بد« است(  ای دیگربه زبان پدیده  کنم، نه بیان یک پدیده جا از آن استفاده می این

طور  ظاهر( جداافتاده است، طوری که هر کدام از طریق دیگری، به ی )به ، بین دو فضای تجربه زدن بین دو پدیده
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ظاهر ی به تر شوند. در مقابل، نماد یکی از دو پدیده را، که معمولاً سطح تجربه تر و فهمیدنیشدنیپذیر، درک حس

زند، و اولی  ظاهر جمعی است، کنار می ی دیگر، که معمولاً سطح »سیاست بزرگ« و به شخصی است، به نفع پدیده 

 کند.را به ابزاری صرف برای بیان دومی تبدیل می 

فیلم را    ، یر ، مثل امیر قاددهد: بعضی هم خود را نشان می   خط کاغذ بی این تقابل در نقدهای نوشته شده بر 

می  نمادین  تماماً  سیاسیاثری  موجودِ  پیش  از  نمادهای  و  خود  سازنده  آن  در  که  به دانند  را  بر  اش  تمامی 

به نقدِ خود تقوایی به تفسیرهای تماماً نمادگرایانه از فیلم،    های داستان تحمیل کرده است؛ او ضمن اشارهشخصیت

شود هر چیزی در جهان درونی آن، از جمله  باعث می  ، به باور او،داند کهبار این تفسیرها را به گردن خود اثر می 

آورد یا خود رؤیا و جهانگیر، به نمایندگان، یعنی نمادهایی برای چیزهایی دیگر  ای که جهانگیر به سوغات می ماهی

های  پرسد که اصلاً چه نسبتی بین داستان رؤیا و قتل رود و میجو از این هم فراتر می دیل شوند. تهماسب صلحتب

ی ثقل  ای و جهانگیر »سنخیتی وجود دارد پس چرا نقطه های زنجیره ، و اگر بین قاتلان قتل ای برقرار استزنجیره 

کنند بینیم؟«. در مقابل، کسانی مثل امیر پوریا و پویان مقدسی این نکته را برجسته می این مشابهت را در فیلم نمی 

ی  گویی« به درون تجربه های نمادینِ قابل حدس را با شکلی از »مستقیمکه خود اثر اتفاقاً طوری همان برداشت 

را  سازیکشد، که جلوی معادل ها می شخصیت آنچه »گفته نشده«  برای  آنچه »گفته« شده  از  نمادگرایانه  های 

 نویسد:. مقدسی می کند ها را برجسته میآن   نبودندر عین یکسان  تنیدگیدرهم   و  نشینییرد، و در عوض، هم گمی 

انتخاب دن  یی تقوا» برا  ک ی  ی درون  ی ایبا  ارتباط    ک یکه    دهد ی داستانش، نشان م  ت یروا  ی خانواده قشر متوسط 

« و »ابزار اعمال قدرت و سرکوب در هر دو جامعه«  جامعه کوچک و جامعه بزرگ  نیا   انیم  یو قو  یسنت  یساختار

اند، این موضوع را برجسته  نوشته شده   ۱۳۸۰ی  ی دهه های اولیه . این تفسیرها، که اغلب در همان سالوجود دارد

گوید،  با »فضای استتیکی  طور که مختاری می کنند که ما نه فقط با »اثر نمادین« یا غیرنمادین، بلکه، همان می 

اریم: فضایی که، حتی اگر اثر آگاهانه و فعالانه  ی کل/امر عمومی بر جزء/امر خصوصی سروکار دنمادین« و سلطه 

کند؛  تلاش کند جلوی تقلیل یکی از این سطوح به دیگری را بگیرد، باز هم دریافتی نمادین را به آن تحمیل می 

فقط و فقط خودش باشد، یا    باید   ی رؤیا، یاکه یک چیز، مثلاً ماهی یا تجربه شود  به این محدود می  دریافتی که

ها نسبت به خودشان را درک  فقط و فقط نمادی برای چیزی دیگر، و این یعنی امکان این را ندارد که سرریزِ تجربه 

 iکند.

برای این شکل از  خوبی    اف، مثال ( از محمد رسول ۱۴۰۳)   ی انجیر معابد دانه فیلم  ،  های اخیرسالبین آثار  

سازی سانسور، حتی  ها درونی دهد، بعد از سال جا مثالی گویا است که نشان می بازنمایی نمادین است. این اثر از آن 

نمادی    لایگی آن را ندارد، و آن را به و لایه   جزئی  شود، اثر امکان بازنمایی امروقتی سانسور بیرونی کنار زده می 
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برخلاف    -ها  و البته باقی شخصیت   -  ی انجیر معابد دانه ی  کاهد. پدرِ خانواده سطحی برای »سیاست بزرگ« فرومی 

شود؛ او شخصیتی انضمامی درون روابطی  گر فروکاسته می جهانگیر، به نمادی صرف برای دستگاه سیاسی سرکوب 

او نشانه  از  انضمامی نیست.  اثر پر شده است. جدای  از منطق  بیرون  از  با نمادی تحمیلی  ای تصویری است که 

باورپذیر نبودن منطق مکالمات و رفتارهای جهان اثر )نه با تطبیقشان با منطقی کاملاً بیرونی، بلکه در نسبت با  

دیده«،  ن و مردم ستم فضای درونی آن(، فیلم در مسیر تبدیل اشخاص به نماد، از جمله تبدیل دخترها به »زنا

تمامی نماد شده، و بیرون ماندن دستش از  شدن پدرِ اینک به ی کشته کند، تا در لحظه ی سیری صعودی طی م

. در این فرایند، احتمالاً  رسد میناپذیر  ی اوجی تحمل خاک، که یادآور فیگورهایی از نظام سرکوب است، به نقطه 

شود، بلکه امر عمومی هم، به سیاستی تهی  ی سیاسی امر فردی سرکوب می تنها جنبه ی اثر، نه رغم قصد سازنده به 

سیاسی است، و نه چون    ی امر خصوصیْ مثابهشود. امر خصوصی به روی زمین مبدل می   های انضمامیِ از زندگی 

از   امر عمومی است.  انجیر معابد دانه تا    خط کاغذ بی عیناً همان رونوشت  بیست و سه سال گذشته، سانسور    ی 

ها که نه گفتند«،  سازی شده. و »آن درونی تشویقی،  نت، و البته سازوکارهای  ی امکان و فضای خشوواسطه ها بهسال

تنها درون فضای مجوزدار رسمی، بلکه حتی در فضای  اند: نه حاشیه رانده شدهتمامی به از جمله خود تقوایی، به 

اش را تولید  ای متفاوت کالای هنری های خارجی نظر دارد و در اقتصاد فرهنگی بدون مجوزی که عمدتاً به جشنواره 

 کند.می 

در برابر آن را برجسته کنم.    خط کاغذ بی ی دیگری از تعینات سانسور، و مقاومت  خواهم جنبه در پایان می 

سازی آن تصویری است  بینیم، هدف سانسور درنهایت درونی گوهای جهانگیر با رؤیا هم می و طور که در گفت همان

دانیم که این تصویر با واقعیت  داند، حتی اگر هم این دستگاه و هم ما می که دستگاه سانسور مجاز و مطلوب می 

هم زندگی  زمین  روی  به های  که،  شود  بازنمایی  طوری  باید  شخصی  ساحت  ندارد:  متناقضخوانی  نما،  شکلی 

ی  اش، سلطه محصولش مرز و شکاف ظاهری با ساحت عمومی را بازتولید کند، و شکل و سازوکارهای بازنمایی

بازنمایی  و  زبان  خودکار  کردن/شدنِ  پلیسه  یعنی  این  را.  سانسور  ساحتدستگاه  در  تصویری  مختلف  های  های 

لایه  در  و  روزمره،  گفت زندگی  همان  در  مختلف.  اجتماعی  چشم وهای  ماهیِ  سلاخی  به  که  روی  گویی  روشن 

دونم  سوزه، اما نمی دونم یه جات می گوید »من می مد، رؤیا به جهانگیر می انجاای می های زنجیره های قتل روزنامه 

گوید: »این ادبو سر  کند و می دونی بگو ببینم چته؟«؛ جهانگیر در جواب به ادب رؤیا اشاره می کجات. تو اگه می 

ی مستقیمی بین بیرون رفتن از مرزهای »ادب« یا کلام »درست«، و شروع رؤیا  جا رابطه کلاس یادت دادن؟«. این 

قدم  و  متمرکز  فکری  ترسیم می به کار  اجتماعی  زندگی  به ساحت  او  منیرو  گذاشتن  مشابه،  موضوعی  در  شود. 

که تصمیم گرفته آثارش را بدون مجوز چاپ کند، چقدر  زند که بعد از اینای از این حرف می پور در مصاحبه روانی 
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ی سانسور مستقیم و  کرده؛ چون  نوشتن زیر سلطه تر نمیهایی استفاده کند که قبل از کلمه تواند  می تر  راحت

  هایی که اتفاقاً در زبان کار بردن کلمه غیرمستقیم، حتی بدون تن دادن به سانسور بیرونی، باعث شده بود که به 

گوید »وقتی دیدم که  آور باشد. او در همان مصاحبه می اند، برایش خجالتی مردم رایج هایی از عامه ی لایه روزمره 

ای در داستان داشته باشند و جمهوری اسلامی دارد هم  توانند زندگی واقعی ام دیگر نمی های داستانیشخصیت

  های داستانی، گفتم این دیگر واویلا است«؛ سازد و هم برای شخصیت برای مردم داخل ایران زندگی قلابی می 

ای »غلط« از واقعیتی »غلط« منجر  به بازنمایی فتند،  وبی   های اثر زیر سانسور از شکلزبان و ظاهر شخصیت وقتی  

 شود. می 

کردن زبان و  در کلیت خودش، مثل رؤیا در این صحنه و جاهای دیگر، از پذیرش این پلیسه  خط کاغذ بی

ی  ، بلکه در عمده ی انجیر معابد دانه زند؛ چیزی که نه فقط در تصویر تا حد ممکن و درون مرزهایی صلب، تن می 

دهد و هم  ها نشان می بینیم. این را اثر هم در لحن شخصیترا نمی اش  مشابه های اخیر  سال  تولیدات اتفاقاً سیاسی

سازد: برای مثال، شکل پوشش رؤیا در خانه، برخلاف اغلب تولیدات معیار  در تصویری که از فضای خصوصی می 

علاوه، برخلاف جریان  داری با شکل پوشش او بیرون از خانه دارد. به های نشانی اخیر، تفاوتسینمایی دو دهه 

عنوان فضایی آمیخته با بار جنسی  »اتاق خواب« را به   خط کاغذ بیی اخیر،  ایی ایران در دو دهه غالب تولیدات سینم

شود ادعا کرد که دقیقاً همین تن زدن نسبی از پذیرش هنجارهای زبانی و تصویری  کند. میدر جهان خود مرئی می 

عنوان ساحتی ی خصوصی  به تجربه   کند، یعنی بازنمایی را ممکن می   خط کاغذ بی ی  است که فرم تمثیلیِ دوطرفه 

ی افراد را  فضای تجربه  لایگی و تکثرکند. وقتی جای لایه ی عمومی مقاومت می که در برابر فروکاستنش به تجربه 

ظاهر ضد سیاست رسمی باشند. وارد  ها بهها بگیرند، یعنی سانسور عمل کرده است، حتی اگر این کلیشه کلیشه 

تفاوت  در  یا ضدیت  های ظاهری،کردن  مثلاً  و سانسور هم،  با دستگاه سرکوب  معابد دانه هایی آشکار  انجیر  ،  ی 

 کنند، بگیرد. ها و تمامیت اثر عمل می ها را که در سطح تمامیت شخصیت تواند جلوی بازتولید این کلیشه نمی

های همین  ها و پیچیدگی دنبال تبیین گوشه محمد مختاری در جستار »فرهنگ حذف و سیاست سانسور« به 

او می فرایند است، که همان  به سیاستطور که  از خانه،  نویسد، محدود  و  نیست،  نهادهای قدرت  های مستقیمِ 

شود، و در هر  ی »تفوق پدرانه و مردانه«، تا خیابان و محل کار مدام از شکلی به شکل دیگر ترجمه می واسطهبه 

یابد. درک و مقابله با این »عارضه«، به باور او، نه حاصل  دیگر می   های ناپذیر نسبت به فرم ترجمه، مازادی تقلیل 

کار یک نویسنده یا اثر هنریِ جداافتاده، بلکه »الزاماً در گرو یک جنبش فرهنگی اجتماعی است«. قیام ژینا، همان  

ی آن را در مقیاسی جمعی  شدههای درونی خصوص شکلی سانسور، و به مینی بود که ابعاد گسترده جنبشِ روی ز

ی  پذیر و ملموسِ این بود که سرکوب و بازتولید آن بر پایه روشن کرد: و در مرکز این روندِ انکشاف، درک حس 
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ای که در  گذاری شود؛ فاصله گذاری بین خانه و خیابان، امر خصوصی و امر عمومی، در سطح ظاهر، بنا می فاصله

از آن اشکال ستم و روابط قدرتِ حوزه اساس نه به تنها ترجمانی  را،  شکلی پنهان و پوشیدنی، درون  ی عمومی 

ی همین  واسطهی عمومی را به کند، بلکه تولید همان اشکال ستم در حوزه ی خصوصی بازتولید می محیطِ حوزه 

دهد. در مقابل، در مرکز هر فرایند انقلابی، از جمله آنچه در قیام »زن، زندگی، آزادی«  بازتولیدِ مدام امتداد می 

ها است: و به  واسطه تغییر مادیِ زیست روزمره در آن رنگ کردن مرز بین خانه و خیابان به شاهدش بودیم، کم 

ای بلند، امتداد و ترجمانِ یکدیگرند، و  مندی ی نهایی و در زمان که خانه و خیابان، در وهله ردن این آگاهی درآو 

 طور همزمان در پیوستار این فضاها ممکن است. انقلاب در معنای واقعی کلمه فقط به 
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